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سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

ازجنگ ســوم و تجــاوز ددمنشــانه ی رژیم های 
آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب  ۵ماه گذشته 
اســت و در این مدت آسیب های جدی و فراوانی 
به کشور و زیرساخت ها وارد شده است،که جبران 
بعضی از آنها بسیار سخت و طاقت فرسا و پرهزینه 
می باشــد و چیزی شــبیه به یک عمل غیر ممکن 
شــده، ما با دشمنی روبرو هستیم که به هیچ یک از 
اصول اخلاقی و قوانین بین المللی پایبند نیســت 
و خود را ملزم به اجرای آنها نمی داند ،اما ســوال 
اساســی واصولی این است که دراین شرایط فوق 
العاده و بغرنج و پیچیده چه می توان کرد؟! ســخن 
دوستانی که استدلال میکنند که دشمن به هیچ کدام 
از تعهدات خودش پایبند نیست،ســخن درســتی 
اســت ولی جــا دارد که مدیران نظام مــا که داعیه 
اســامی بودن را دارند و افتخاردارند که مسلمان 
هستند، نگاهی عمیق و واقع بینانه به تصمیم گیری 
هــا و رفتارهای رســول مکرم و گرامی اســام به 
ویژه در دوران ابتدایی رســالت آن بزرگوار داشته 
باشــند.تامل درخصوص این مطلب که حضرتش 
درابتدای رســالتش سه ســال به صورت مخفی به 
ابلاغ رسالتش و ترویج اســام پرداخت و دریک 
مقطع زمانی دســتور داد که مســلمین مکه را ترک 
کنند وبه مدینه پناهنده شوند،حتی درکمال تعجب 
ونابــاوری درصلح نامه حدیبیه که با کفار به امضاء 
رساند وامام علی)ع( نیز کاتب آن بوده است اقدام 
به برداشتن کلمه بســم الله الرحمن الرحیم ،میکند 
عملی که واقعــأ درکش برای افــرادی مثل ما غیر 
ممکن به نظر می رســد.ببینید برداشتن ،بسم الله...
یک پیام بسیار  مهم وکلیدی داردچرا که بسم الله...

یعنی فلســفه ارســال همه انبیاء.این را هم در نظر 
داشــته باشــیم که خداوند قادر و متعال برای سایر 
انبیاء نظیر حضرت ابراهیم)ع(وحضرت موسی )ع( 
وحضرت عیسی)ع(معجزات فراوان ومحیرالعقولی 
را انجــام داده اســت کــه بلاشــک همــه شــما 

عزیزان بهتر از من به آنها آگاهی وآشــنایی  دارید.
خداوند قادر ومتعال اگر میخواســت می توانست 
برای رســول گرامی اسلام که اشــرف انبیاء است 
ازاین دست معجزاتی که برای سایر پیامبران انجام 
داده بود،انجام دهد وکفار را به طرز معجزه آسایی 
نابود کند وپیامبر اعظم هم به هیچ عنوان در مقابل 
این درخواســت کفار  قدمی کوتــاه نمی آمد و بر 
این خواســته به حق واصولی خودجدأ پافشــاری 
مــی کرد و صلح نامه را با آن شــرایط امضاء نمی 
کرد.یادمــان نرود که پیامبر گرامی اســام  تدبیر به 
خرج دادند وملاحظه فرمودند که وقت درگیری با 
کفار نیســت واسلام نوپا و مسلمانان جدأ به صلح 
نیاز دارند،توجه داشــته باشــیم کــه صلح حدیبیه 
باعث شــد که مسلمین درســایه امنیتی که بدست 
آورده بودند،قدرتمند شــده وبعدأ مکه را فتح کنند.
در هر حــال اوضاع فوق العاده پیچیده وخطر ناک 
شــده وگره ها به دســت معتقدین به خدا که ایمان 
راســخ دارند و از نعمت عقل ســلیم و دانش بهره 
مند هستند بازمیشود .حواسمان باشد که فرصت ها 
خیلی زود می گذرند،وبنا برفرمایش مولا علی )ع( 

:فرصت ها مانند ابر بهاری درگذرند.
دقت کنیم که آنهارا ازدســت ندهیم و جدأ مراقب 
باشــیم که فرصت ســوزی نکنیم وآنهــا را به ضد 

خودش تبدیل نکنیم.

یار و مددکار مدافعان صلح باشیم

حسن صادقی  سخن مدیر مسوول

 برقــراری عدالت درمانی، پایداری مالی و ارتقای کیفیت 
خدمات درمانــی تأمین اجتماعی ضرورتیســت اجتناب 
ناپذیــر وبایــد بررســی کنیم که آیــا نظام درمانــی تأمین 
اجتماعی آمادگی عبور از چالش‌های امروز و پاسخگویی 
بــه نیازهای ۱۰ ســال آینده را دارد یا خیر.لازم اســت که 
حرکــت نظام درمانی تأمین اجتماعی به ســمت پایداری 

مالی، عدالت درمانی و ارتقای کیفیت پیش رود. 
 درمان ملموس‌ترین خدمت ســازمان تأمین اجتماعی به 
کارگران، بازنشســتگان و خانواده‌های آنها است . هرگونه 
کاســتی در این حوزه، بازخورد منفی گســترده‌ای در میان 
جامعه هدف این ســازمان به همراه خواهد داشــت. این 
پرسش مطرح است که »آیا درمان تأمین اجتماعی آمادگی 
لازم بــرای عبــور از چالش‌های امروز و پاســخگویی به 
نیازهای ۱۰ سال آینده را دارد؟« برای پاسخ به این پرسش 
ابتدا بایــد چالش‌ها را شناســایی و ســپس راهکارهای 

مناسب را تدوین کنیم. 
یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجــود نابرابری در توزیع 
زیرســاخت‌های درمانی کشور اســت، در حالی که برخی 
استان‌ها دارای چندین بیمارستان تأمین اجتماعی هستند، 
استان‌هایی هم وجود دارند که حتی یک بیمارستان ندارند 
و بیمــاران ناچارند برای دریافت خدمات به اســتان‌های 
دیگر مراجعه کنند. همچنین در برخی استان‌های صنعتی، 
توســعه زیرساخت‌های درمانی متناســب با رشد صنعت 
و افزایش جمعیــت کارگری نبوده اســت. مطالبه جامعه 
کارگــری نباید صرفاً احداث مراکز درمانی جدید باشــد، 
بلکه باید تحقق عدالت درمانی در سراســر کشــور دنبال 
شــود.بحران منابع مالی درمان از دیگر چالش‌های جدی 
این حوزه می باشــد ،بخش درمــان از حوزه بیمه طلبکار 
است و این بدهی‌ها به طور مستمر در حال افزایش است.
اگر این روند ادامه یابد، حتی حفظ ســطح فعلی خدمات 
درمانی نیز با مشــکل مواجه خواهد شد. افزایش امید به 

زندگی، رشــد جمعیت سالمندان، گســترش بیماری‌های 
مزمن و افزایش هزینه‌های درمانی از عوامل اصلی رشــد 
هزینه‌ها می باشــند  اگر برای این تحــولات برنامه‌ریزی 
نکنیم، حوزه درمان بــا چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد 
شد. افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها و نیاز 
روزافزون به خدمات توانبخشــی، درعین حال هزینه‌های 
دارویی نیز به شدت افزایش یافته است. مراکز تخصصی 
ســالمندی متناســب با نیاز کشور ایجاد نشــده و توسعه 
خدمــات درمانی در منزل می‌تواند بــه کاهش هزینه‌های 
درمان کمک کند. پیشگیری در نظام سلامت اهمیت فوق 
العاده ای دارد   آموزش ســامت به ســالمندان و توسعه 
برنامه‌های پیشــگیرانه بایــد در اولویت قــرار گیرد تا از 
افزایش هزینه‌های درمانی جلوگیری شــود. درمان رایگان 
نیازمند تدوین اســتراتژی مشخص توسط سازمان تأمین 
اجتماعــی در این زمینه می باشــد و بایــد نقش بیمه‌های 
تکمیلی و مرز میان خدمات درمان پایه و خدمات تکمیلی 
به صورت شفاف مشخص شود. ضروری به نظر می رسد 
که نظام درمانــی باید برای مواجهه با شــرایط بحرانی و 
افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشــکی آمادگی لازم را 
داشته باشدولازم است برای افق ۱۴۱۰ استراتژی جدیدی 
در حــوزه درمــان تدوین شــود تا ضمن حفظ اســتقلال 
صنــدوق تأمین اجتماعی، پاســخگوی نیازهای آینده نیز 
باشــد. هیچ کارگری نباید به دلیل محل ســکونت خود از 
خدمات درمانی محروم شــود. همچنین هوشمندســازی 
کامل نظــام درمــان، اســتفاده از هوش مصنوعــی برای 
پاسخگویی به بیماران و نوبت‌دهی، توسعه درمان مستقیم 
و رایــگان متناســب با جمعیــت بیمه‌شــدگان و افزایش 
بهره‌وری باید در دســتور کار قرار گیرد. فشارهای سیاسی 
برای تحمیل درخواست‌های غیرضروری به سازمان تأمین 
اجتماعی باید کاهش یابد تــا منابع و امکانات موجود به 
شکل هدفمند و کارآمد در خدمت بیمه‌شدگان قرار گیرد.

 درمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاحات است
هیچ کارگری نباید از درمان رایگان محروم بماند

حسن صادقی:

آمدیم تا مدافع
سازمان تأمین اجتماعی باشیم
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در شــرایطی کــه تورم لجام گســیخته قــدرت خرید 
مستمری‌ بگیران را به تاراج برده وفاصله در آمدوخط 
فقــر بــه دره‌ای ای عمیق تبدیل شــده ، در خصوص 
ریشــه‌های شــکل‌گیری مطالبــات تامیــن اجتماعی 
باید گفت: »بخشــی از بدهی‌های دولت به ســازمان 
تأمیــن اجتماعی به این دلیل ایجاد شــده که دولت به 
موجــب قوانیــن و مقررات مصوب، ســهمی از حق 
بیمــه کارفرمایان و کارگران را تقبــل کرده و تعهد به 
پرداخت آن‌ها داده است. این ارقام مشمول همان حق 
بیمه‌هایی است که اساساً باید توسط کارگر و کارفرما 
پرداخت می‌شده و قاعدتاً بایستی به صورت روزآمد 

و نقدی تادیه می‌گردید.«
با مقایســه رفتار دولت و بخش خصوصی  »در حال 
حاضــر وقتی کارفرمایان بخــش خصوصی حق بیمه 
را بــه موقع پرداخــت نمی‌کنند، برای به‌روزرســانی 
این مبالغ جریمه‌های مشــخصی اعمال می‌شــود؛ اما 
متأسفانه دولت این مبالغ تعهدشده را به‌روز پرداخت 
نمی‌کنــد و حتی پرداخــت آن را ماه‌ها و ســال‌ها به 
تعویق می‌اندازد. از همین رو، ما هرســاله شاهد یک 
روند رو به رشــد و تزایدی و مســتمر در انباشــت و 

تولید بدهی‌های دولت هستیم.« 
تورم لجام گسیخته قدرت خرید مستمری بگیران 

را به تاراج برده:
اگــر دولت دیون انباشــته را در زمان خود به صورت 
نقدی به ســازمان تأمین اجتماعــی پرداخت می‌کرد، 
سازمان می‌توانست این مازاد منابع را در دهه‌های ۴۰ 
و ۵۰ و ۶۰ در بازارهای مولد و سرمایه‌ای کشور نظیر 
ارز، بازار سهام، مســکن، زمین و طلا سرمایه‌گذاری 
کند. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گرفت، امروز 
ارزش واقعی این دارایی‌ها و ســرمایه‌ها حداقل ۵ تا 
۷ برابر رقم ریالی و اســمی بدهی‌هایی بود که دولت 
در حال حاضر تنها حدود ۷۰۰ همت از آن را پذیرفته 
است.  در شرایطی که تورم لجام‌گسیخته، قدرت خرید 
مستمری‌بگیران را به تاراج برده و فاصله میان درآمد و 
خط فقر به دره‌ای عمیق بدل شده است، نگاه‌ها بیش 
از پیش به سمت »ســازمان تأمین اجتماعی« دوخته 
می‌شود؛ ســازمانی که به عنوان تنها پناهگاه این قشر 
آسیب‌پذیر، خود زیر بار سنگین بدعهدی‌های تاریخی 

دولت، کمر خم کرده است.
قصه بدهی‌هــای دولت به ســازمان تأمین اجتماعی، 
حکایت تازه‌ای نیست؛ مرثیه‌ای است که سال‌هاست 
در اقتصاد سیاســی ایــران خوانده می‌شــود و گویی 
قرار نیســت نقطه پایانی بر تسلسل باطل این انباشت 
بدهی‌ها گذاشــته شود.محاســبات مبتنی بــر تورم و 
ارزش واقعی پول نشــان می‌دهد کــه تراز بدهی‌های 
دولــت به این صندوق بین‌نســلی، از مرز ۱۵۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان )همت( نیز فراتر رفته اســت؛ رقمی 
حیرت‌انگیز که نپرداختن آن، محکم ترین ضربه را به 

سفره‌ی  بازنشستگان بی‌دفاع وارد می‌کند.
بــا وجود ایــن ارقام نجومــی و وضعیت به شــدت 
شــکننده‌ی ذی‌نفعــان، دولت در لایحه بودجه ســال 
جاری متعهد شــده بــود که دســت‌کم ۲۷۰ همت از 
این دیون را به ســازمان تأمین اجتماعی تســویه کند؛ 
وعده‌ای که با گذشــت ســه ماه از آغاز ســال جدید، 
همچنان در هزارتوی بوروکراسی معطل مانده و رنگ 
تحقق به خود نگرفته است. رویه کنونی دولت نه تنها 
مرهمی بر زخم کهنه این بدهی‌ها نیست، بلکه به شکل 
روزافزونی بر حجم آن می‌افزاید. در چنین بزنگاهی، 
این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا خردمندانه‌تر 
نیســت دولت به جای وعده‌های سالانه و تسویه‌های 
مقطعی )که اغلــب نیز در حد جوهر روی کاغذ باقی 
می‌مانند(، ســهم و تعهدات مالــی خود را به صورت 
مســتمر و ماهانه به این صندوق بپردازد تا از انباشت 

تصاعدی این حجم عظیم از بدهی جلوگیری شود؟

فرسایش ارزش پول و مناقشه بر سر ارقام  میزان بدهی 
دولــت به ســازمان ،گره کور دیگر این ماجرا ،اســت 
انکار واقعیت‌های آماری از ســوی سیاســت‌گذاران 
است. چرا مســئولان و کارشناسان دولتی از پذیرش 
رقــم واقعی و بیش از ۱۰۰۰ همتی بدهی دولت ســر 
باز می‌زنند و پیوسته به ارقام تقلیل‌یافته‌ای نظیر ۷۰۰ 
همت اســتناد می‌کنند؟ این تجاهل در حالی صورت 
می‌گیرد که بر مبنای منطق اقتصادی و الزامات قانونی، 
در محاسبه دیون بین النسلی باید نرخ تورمِ نفس‌گیر و 

افت شدید ارزش پول ملی لحاظ شود.
 در خصوص ریشــه‌های شــکل‌گیری مطالبات تامین 
اجتماعــی باید به این نکته توجه داشــت: »بخشــی 
از بدهی‌هــای دولت به ســازمان تأمیــن اجتماعی به 
این دلیل ایجاد شــده که دولت بــه موجب قوانین و 
مقررات مصوب، ســهمی از حق بیمــه کارفرمایان و 
کارگــران را تقبل کرده و تعهــد به پرداخت آن‌ها داده 
است. این ارقام مشمول همان حق بیمه‌هایی است که 
اساساً باید توســط کارگر و کارفرما پرداخت می‌شده 
و قاعدتاً بایســتی به صورت روزآمــد و نقدی تادیه 
می‌گردید.« مقایســه رفتــار دولت و بخش خصوصی 
نشان می دهد »در حال حاضر وقتی کارفرمایان بخش 
خصوصی حــق بیمه را به موقــع پرداخت نمی‌کنند، 
برای به‌روزرســانی این مبالغ جریمه‌های مشــخصی 
اعمال می‌شود؛ اما متأسفانه دولت این مبالغ تعهدشده 
را به‌روز پرداخت نمی‌کند و حتی پرداخت آن را ماه‌ها 
و ســال‌ها به تعویق می‌اندازد. از همین رو، ما هرساله 
شــاهد یک روند رو به رشــد، تزایدی و مســتمر در 
انباشت و تولید بدهی‌های دولت هستیم. بدیهی است 
وقتی دولت این مبالغ را بــه موقع پرداخت نمی‌کند، 
در نقطــه مقابل، ســازمان تأمیــن اجتماعی مکلف و 
متعهد اســت که تمامی تعهدات خود اعم از خدمات 
درمانی، مستمری‌ها و مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت 
را بــه نــرخ روز، بــه ارزش واقعی روز و بر اســاس 
آخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر ارکان عالی 
تصمیم‌گیر سازمان بپردازد. این در حالی است که حق 
بیمه‌های مربوطه که بر عهده دولت گذاشته شده، عملًا 

به صورت نسیه درمی‌آید.
بــا توجه به نــرخ تورمِ فراتــر از ۳۰ درصدی که طی 
یک دهه اخیر در کشور تجربه کرده‌ایم و روند مستمر 
کاهــش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، هر 
روز، هر ماه و هر ســال تأخیر در پرداخت نقدی این 
حق بیمه‌های حاکمیتی، ســبب می‌شود سازمان تأمین 
اجتماعی دچار کســری شدید نقدینگی شده و نتواند 
خدمات خود را به موقع و به نحو مناسبی به ذی‌نفعان 

ارائه دهد.«
مواجهــه بــا بحران‌هــا و تبعات کمرشــکن 

استقراض:
درخصوص پیشــینه تاریخی تاب‌آوری این صندوق 
باید یاد آور شد  »سازمان به لحاظ قانونی اجازه ندارد 
خدمات خود را متوقف کند و تا کنون نیز در طی نیم 
قرن اخیر، علی‌رغم تمامی بحران‌های عظیم همچون 
جنگ تحمیلی ۸ ساله، تنش‌های منطقه‌ای دوازده‌روزه 
و چهــل‌روزه، و همچنین وقایعی نظیر ســیل، زلزله، 
کرونــا و دیگر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، تمام 
تلاش خود را به کار بسته و توانسته این رکورد بی‌نظیر 
را ثبت کند که هیچ‌گونه تأخیر یا وقفه‌ای در پرداخت 

مستمری‌ها و تعهدات رخ نداده است.«
این تلاش مستمر سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به 
اینکه بخشــی از منابع مالیِ متعهدشده از سوی دولت 
به صورت نقدی و روزآمد در اختیارش قرار نمی‌گیرد، 
سازمان را ناگزیر می‌سازد تا برای جبران  کسریِ شدید 
نقدینگی، به سمت استقراض از سیستم بانکی برود، یا 
به انتشار اوراق روی آورد و یا اینکه ناچار به فروش 
اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای خود شود؛ اقداماتی که 
همگی هزینه‌های تأمین مالی سنگین و عدم‌النفع‌های 

چشــمگیری را به ســازمان تأمیــن اجتماعی تحمیل 
می‌کنند.«درخصوص این چرخــه زیان‌بار باید تأکید 
کــرد: »ما عملًا بــا یک تیغ دو لبه مواجه هســتیم؛ از 
یک طرف به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همچنین 
تورم‌هــای بــالای ۴۰ درصد در طی یــک دهه اخیر، 
مطالبات ســازمان تأمین اجتماعی از دولت به تدریج 
در حال ذوب شــدن و از بین رفتن اســت و از طرف 
دیگر، ســازمان برای دریافت منابع مالی جهت ایفای 
تعهدات جــاری خود متحمل هزینه‌های گزاف تأمین 
مالی و استقراض می‌شود. این فرآیند آسیب‌زا، ضرر و 
زیان بسیار زیادی را به بار می‌آورد که در نهایت، دود 
آن مســتقیماً به چشــم ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین 

اجتماعی خواهد رفت.«
تعهدات بالادستی و تبخیر فرصت‌های طلایی 

سرمایه‌گذاری :
بــا اســتناد بــه اســناد حاکمیتــی وبراســاس »بند ۴ 
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در ۲۱ فروردین 
سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده و به موجب سند الزامات تحقق 
سیاست‌های کلی نظام برای هر سه قوه مجریه، مقننه 
و قضاییه لازم‌الاجراست، صراحتاً دولت را مکلف به 
جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای خود 
به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌گر 
کرده است. عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای دولت در قبال 
ذی‌نفعان، چه در خصوص آن ۳ درصد ســهم دولت 
)از مجمــوع ۳۰ درصد حق بیمــه که ۲۰ درصد آن را 
کارفرما و ۷ درصد را کارگر تادیه می‌کنند( و چه سایر 
حق بیمه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات مصوب 
بعد از قانون تأمین اجتماعی بر عهده دولت گذاشــته 
شــده، آشــکارا مغایر با این بند قانونی است. دولت 
در ادوار گذشــته متعهد شــده بود که بخشــی یا تمام 
ســهم حق بیمه کارگــر و کارفرما را در برخی صنوف 
تقبــل کند و طبق بند ۴ سیاســت‌های کلی، مکلف به 
جلوگیری از تولید و انباشت این بدهی‌ها بوده است.« 
اگر دولت این منابع را در زمان خود به صورت نقدی 
به ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، سازمان 
می‌توانست این مازاد منابع را در دهه‌های۴۰و۵۰و۶۰ 
در بازارهای مولد و ســرمایه‌ای کشور نظیر ارز، بازار 
سهام، مســکن، زمین و طلا ســرمایه‌گذاری کند. اگر 
این سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گرفت، امروز ارزش 
واقعی این دارایی‌ها و ســرمایه‌ها حداقل ۵ تا ۷ برابر 
رقم ریالی و اســمی بدهی‌هایی بود که دولت در حال 
حاضر تنها حدود ۷۰۰ همت از آن را پذیرفته اســت. 
این در حالی اســت که ســازمان تأمیــن اجتماعی به 
روش معمول خــود، مطالبه‌ای معادل ۱۷۰۰ همت را 
مطــرح می‌کنــد؛ اما واقعیت این اســت که اگر همین 
بدهی‌هــا را به ارزش روزِ واقعی و طبق قوانین حاکم 
محاسبه کنیم، رقم واقعی بدهی دولت به دلیل ماهیت 
متفــاوت دیون بیمه‌ای بــا دیون بانکــی، باید چیزی 
حــدود ۷۰۰۰ همــت در نظر گرفته شــود.« در تبیین 
تفاوت‌هــای ماهــوی این دیون باید در نظر داشــت: 
»شــاید با نوعی تسامح و تســاهل بتوانیم بگوییم که 
بدهی‌های بیمه‌ای از ســنخ دیه و مهریه و یا خسارت 
تأخیر تأدیه هستند؛ همان خساراتی که قوه قضاییه در 
حال حاضر در قبال بدهکاران اعمال می‌کند تا طلب 
طلبکاران تضییع نشــود. هم در بنــد )ه( ماده ۷ قانون 
ســاختار نظام جامع رفاه و تأمیــن اجتماعی صراحتاً 
قید شــده که این بدهی‌ها باید بــه ارزش روز واقعی 
پرداخت شوند و هم در بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین 
اجتماعــی، دولــت مکلف به حفــظ و ارتقای ارزش 

ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای شده است.
در نتیجــه، تادیــه نکردن این بدهی‌ها بــه ارزش روز 
واقعی یا تأخیر در پرداخت نقدی آن‌ها، به معنای‌ عدم 
پرداخت ارزش واقعی دارایی‌هاست که سازمان را در 
ایفای تعهداتش به شدت دچار چالش می‌کند.« تشبیه 
این مطالبــات به وام‌های بانکی به طــور قطع مردود 

اســت »این مطالبــات به هیچ عنوان نبایــد به عنوان 
تسهیلات معمولی بانکی تلقی شوند؛ چرا که سازمان 
تأمین اجتماعی خدمات درمانی، مستمری‌ها و مزایای 
کوتاه‌مــدت و بلندمــدت خود را بــه ارزش روز و بر 
اســاس نرخ‌های منطبق بر تورم رسمی اعلامی بانک 
مرکزی )که مبنای تصمیمات شــورای عالی کار برای 
تعیین حداقل دستمزد اســت( ارائه می‌دهد. از سوی 
دیگر، در بخش درمان، نرخ تورم همواره بسیار بالاتر 
و متفــاوت از تورم عمومی کالاها و خدمات اســت. 
ســازمان تأمین اجتماعی ناگزیر است به حکم دولت 
و مجلس، خدماتی با تعرفه‌ها و قیمت‌های روز ارائه 
دهــد، در حالــی که دولت حق بیمه‌هــا را به صورت 
نسیه پرداخت کرده و در زمان محاسبه نیز می‌خواهد 
بــا آن‌ها مانند مطالبات و وام‌های بانکی برخورد کند؛ 

تعارضی آشکار که اساساً پذیرفتنی نیست.«
ریشــه‌یابی اختلافــات آماری و تفــاوت در 

شیوه‌های محاسبه :
 در تحلیل علل اختلاف آماری میان ارقام محاســباتی 
دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید گفت : »اختلاف 
موجــود در مورد رقم بدهی‌ها، تــا حدودی به مقطع 
زمانی محاسبه و برآورد مربوط می‌شود؛ چرا که ایجاد 
ایــن بدهی‌ها روندی مســتمر، روزانــه و رو به تزاید 
دارد و هــر ماه حق بیمه ۳ درصــدی کارگران یا حق 
بیمه اصناف و اقشــاری که به موجب قوانین حمایتی 
تحت پوشــش کمک‌های دولتی هستند، به این ارقام 
اضافه می‌شــود. از آنجا که سازمان باید صورت‌های 
مالی خود را تنظیم کرده و به تصویب مراجع ذی‌ربط 
برســاند، اعلام عدد بدهــی در مقاطع زمانی مختلف 
می‌تواند ارقام متفاوتی را نشــان دهد.« بخش دیگری 
از ایــن اختلاف به تکالیفــی برمی‌گردد که دولت‌ها و 
مجالس گذشته بر عهده ســازمان گذاشته‌اند؛ قوانینی 
که بر اســاس آن‌ها ســازمان موظف شــد افرادی را 
بیمه کرده یــا خدماتی همچون متناسب‌ســازی را به 
مستمری‌بگیران ارائه دهد. ســازمان به اعتبار احکام 
قانونــیِ ابلاغ‌شــده این اقدامــات را انجــام داده، اما 
دولــت فعلی حاضر به پذیرش این مطالبات نیســت. 
عامل سوم اختلاف نیز به نحوه به‌روزرسانی بدهی‌ها 
مربوط است. همان‌طور که اشاره شد، معوقات بیمه‌ای 
ماهیتی شبیه به دیه و مهریه دارند؛ قوه قضاییه نیز طبق 
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرســی مدنی، خسارت تأخیر 
تأدیه را محاسبه می‌کند که حاصل آن ارقامی به مراتب 
فراتر از روش‌های محاســباتی دولت است. متأسفانه 
دولت‌هــا این دیون بیمه‌ای را مانند وام و تســهیلات 
بانکی فرض کرده و بر همان مبنا محاسبه می‌کنند، در 
حالی که این رویکرد آسیب بزرگی به حقوق بین‌نسلی 

کارگران و بازنشستگان وارد می‌سازد.«

سقوط معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی به دلیل بدعهدی دولت 
فرصت‌های بین النسلی که به تاراج رفت ارشد  کارشناس  حیدری  علی  دکتر 

رفاه و تامین اجتماعی و مشاور عالی 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی 
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نشر:  گاهنامه مدیر
۰اوایل دهه ۱۹۸۰، متروی شهر نیویورک به نمادی از آشفتگی تبدیل شده بود. 
دیوار واگن‌ها پوشــیده از دیوارنویســی بود، شیشه‌های شکسته روزها تعمیر 
نمی‌شدند، فرار از پرداخت کرایه به رفتاری عادی بدل شده بود و بسیاری از 
شهروندان از سوار شدن به مترو احساس امنیت نمی‌کردند. اغلب کارشناسان 
معتقــد بودند برای حــل این بحران باید ابتدا با جرائم بــزرگ مقابله کرد؛ اما 
گروهی از مدیران شهری مسیر متفاوتی را برگزیدند. آنان تصمیم گرفتند مبارزه 

را از کوچک‌ترین نشانه‌های بی‌نظمی آغاز کنند
 واگن‌هایی که با دیوارنویســی پوشیده شــده بودند، به‌طور کامل پاک‌سازی یا 
از چرخه بهره‌برداری خارج شــدند و اجازه داده نشــد حتی یک قطار با بدنه 
آلوده وارد خطوط شود. هم‌زمان، با فرار از پرداخت کرایه که در نگاه بسیاری 
تخلفی کم‌اهمیت بود، برخورد جدی شد. این اقدامات به‌تنهایی معجزه نکرد، 
اما پیامی روشــن به شهروندان فرســتاد: »بی‌نظمی، هرچند کوچک، در اینجا 
عادی نیست و تحمل نمی شود.« در سال‌های بعد، هم‌زمان با مجموعه‌ای از 
اصلاحات مدیریتی، انتظامی، اقتصادی و اجتماعی، میزان بسیاری از جرائم در 
شــهر کاهش یافت. پژوهشگران هنوز درباره سهم دقیق هر یک از این عوامل 
اختلاف‌نظــر دارند، اما این تجربه نــگاه مدیران را به یک حقیقت مهم جلب 

کرد؛ مشکلات بزرگ، اغلب از بی‌توجهی به مسائل کوچک آغاز می‌شوند.
همین تجربه، توجه افکار عمومی را به نظریه‌ای جلب کرد که چند سال پیش 
از آن توســط دو جرم‌شــناس آمریکایی، جیمز ویلســون و جورج کلینگ، در 
مقاله‌ای با عنوان قانون پنجره شکســته مطرح شــده بود. آنان استدلال کردند 
که اگر پنجره شکســته ساختمانی برای مدت طولانی تعمیر نشود، این پیام به 
دیگران منتقل می‌شود که »اینجا کسی مسئولیتی احساس نمی‌کند.« نتیجه آن 
است که احتمال شکستن پنجره‌های دیگر، دیوارنویسی، تخریب اموال و حتی 
وقوع جرائم جدی‌تر افزایش می‌یابد. مسئله اصلی، خودِ پنجره شکسته نیست؛ 

بلکه پیامی است که از بی‌تفاوتی نسبت به آن به جامعه منتقل می‌شود.
چندین سال پس از انتشــار این نظریه، سه پژوهشگر هلندی، تصمیم گرفتند 
ایــن فرضیه را در دنیای واقعی بیازمایند. آنان به‌جای آزمایشــگاه، خیابان‌ها، 
پارکینگ‌ها و محله‌های شهری را به آزمایشگاه خود تبدیل کردند و مجموعه‌ای 
از شــش آزمایش میدانی طراحی کردند که نتایج آن در ســال ۲۰۰۸ در مجله 
معتبر Science منتشــر شــد. هدف آنان این بود که بررسی کنند آیا مشاهده 
نشــانه‌های بی‌نظمی، احتمال نقض سایر هنجارهای اجتماعی را نیز افزایش 

می‌دهد یا خیر.
 در یکی از مشــهورترین آزمایش‌ها، پژوهشگران دوچرخه‌هایی را کنار دیوار 
یک فروشــگاه پارک کردنــد و روی فرمان هر دوچرخه یــک آگهی تبلیغاتی 

نصب کردند. صاحبان دوچرخه پس از بازگشت، ناچار بودند آگهی را بردارند. 
آزمایش در دو وضعیت انجام شــد؛ یک‌بار دیوار کامــاً تمیز بود و بار دیگر 
همان دیوار با دیوارنویسی پوشیده شده بود. نتیجه شگفت‌انگیز بود. در محیط 
تمیز، حدود یک‌ســوم افراد آگهی را روی زمیــن انداختند، اما در محیطی که 
از قبل نشــانه‌های آشکار بی‌نظمی وجود داشت، این نسبت تقریباً به دو سوم 

رسید. تنها تفاوت، وجود یا نبود دیوارنویسی بود.
در آزمایش دیگری، پاکتی که بخشــی از یک اســکناس از آن بیرون زده بود، 
به گونه‌ای در صندوق پســتی خانه‌ها قرار داده شد که رهگذران بتوانند آن را 
ببیننــد. وقتی محیط اطراف منظم بود، افراد کمتری وسوســه شــدند پاکت را 
بردارند؛ اما در محیطی که اطراف آن با زباله، دیوارنویســی یا سایر نشانه‌های 
بی‌نظمی همراه بود، احتمال برداشتن پاکت به‌طور محسوسی افزایش یافت. در 
آزمایش‌های دیگر نیز نتایج مشابهی به دست آمد؛ مشاهده یک هنجارشکنی، 

احتمال هنجارشکنی بعدی را افزایش می‌داد. 
خلاصه سایر آزمایشها به شرح زیر است:

۱. آزمایش چرخ‌دستی‌های رهاشده
در پارکینگ یک فروشگاه، روی خودروها آگهی تبلیغاتی قرار داده شد. یک‌بار 
همه چرخ‌دستی‌ها در جای خود بودند و بار دیگر چند چرخ‌دستی در پارکینگ 
رها شــده بود. در محیط نامنظم، افراد بیشــتری آگهی را روی زمین انداختند. 

حتی یک بی‌نظمی ساده نیز رفتار دیگران را تحت تأثیر قرار می‌داد.
۲. آزمایش صدای ترقه

در محیطی که اســتفاده از ترقه ممنوع بود، پژوهشــگران صدای انفجار ترقه 
را پخش کردند. ســپس رفتار مردم نسبت به دور انداختن آگهی‌های تبلیغاتی 
بررسی شد. تنها شنیدن صدای یک رفتار غیرقانونی، بدون مشاهده عامل آن، 

احتمال بی‌توجهی افراد به سایر هنجارهای اجتماعی را افزایش داد.
۳. آزمایش دوچرخه‌های قفل‌شده غیرمجاز

در مسیری که با حصار بسته شده بود، چند دوچرخه را برخلاف مقررات 
به نرده‌ها قفل کردند. ســپس مشــاهده کردند آیا رهگذران از حصار عبور 
می‌کنند یا مســیر قانونی را انتخاب می‌کننــد. وجود همان تخلف کوچک 
باعث شد افراد بیشتری خود نیز قانون را نادیده بگیرند و از مسیر ممنوع 

عبور کنند.
۴. آزمایش پاکت پول و دیوارنویسی

این آزمایش مشــابه آزمایش قبل بــود، اما به‌جای زبالــه، تنها دیوارهای 
اطراف با دیوارنویسی پوشیده شده بودند. همین نشانه ظاهراً کوچک کافی 
بود تا افراد بیشتری پاکت حاوی پول را بردارند. نتیجه نشان داد حتی یک 

هنجارشکنی ظاهری نیز می‌تواند زمینه‌ساز هنجارشکنی‌های جدی‌تر شود.
مجموع این شــش آزمایش یک پیام روشــن داشــت: وقتی مــردم ببینند 
دیگران به قوانین و هنجارها پایبند نیســتند، احتمال اینکه خودشــان نیز 
قوانیــن دیگری را نقض کنند، افزایش می‌یابد. این همان پدیده‌ای اســت 
 The Spreading of( »کــه پژوهشــگران آن را »ســرایت بی‌نظمــی
Disorder( نامیدنــد؛ یافته‌ای که یکی از مهم‌ترین پشــتوانه‌های تجربی 
نظریه »پنجره شکســته« به شمار می‌رود. پیام این پژوهش‌ها بسیار عمیق 
بود. رفتار انســان فقط محصول شــخصیت، ارزش‌ها یا تربیت او نیست؛ 
محیــط نیز دائماً به او علامت می‌دهد که چــه رفتاری در اینجا »طبیعی« 
و »قابــل قبول« اســت. اگر محیط این پیام را مخابــره کند که قانون، نظم 
و مســئولیت‌پذیری اهمیت چندانی ندارد، افراد بیشــتری قواعد را نادیده 
می‌گیرند. برعکس، محیطی که نشانه‌های نظم، مراقبت و احترام در آن دیده 

می‌شود، افراد را بیشتر به رعایت هنجارها ترغیب می‌کند.
 این قانون فقط درباره ســازمان‌ها نیست؛ زندگی شخصی ما نیز از همین 
منطق پیروی می‌کند. خانه‌ای که هر روز اندکی نامرتب‌تر می‌شود، مطالعه‌ای 
که مدام به فردا موکول می‌شود، ورزشی که هر هفته به بهانه‌ای کنار گذاشته 
می‌شود، چند دقیقه تأخیری که به عادت تبدیل شده یا گفت‌وگویی که بارها 
به تعویق افتاده است، همگی پنجره‌های شکسته زندگی ما هستند. هیچ‌یک 
از آن‌ها به‌تنهایی بحران نمی‌آفرینند، اما تکرارشــان به‌تدریج شــخصیت، 

عادت‌ها و سرنوشت ما را شکل می‌دهد.
اگر امروز از شما بپرسند »پنجره شکسته زندگی یا سازمانتان چیست؟«، چه 
پاســخی خواهید داد؟ شاید پوشه‌ای از کارهای نیمه‌تمام روی میزتان باشد؛ 
شاید چند دقیقه تأخیر همیشگی، شاید بی‌توجهی به یک نارضایتی کوچک 
در میان کارکنان، شــاید قولی که مدت‌هاســت عملی نشــده یا عادتی که هر 
روز بــا خود می‌گویید »از فردا اصلاحش می‌کنم«. تغییرهای بزرگ، اغلب با 
تصمیم‌های بزرگ آغاز نمی‌شوند؛ آن‌ها از همان لحظه‌ای شروع می‌شوند که 
نخستین پنجره شکسته را تعمیر می‌کنیم. شاید امروز وقت آن رسیده باشد که 
به جای جست‌وجوی راه‌حل‌های بزرگ، به دنبال پنجره‌های شکسته زندگی 
و ســازمانمان بگردیم؛ همان بی‌نظمی‌های کوچکی که هر روز می‌بینیم و از 
کنارشان می‌گذریم. گاهی تعمیر یک پنجره، فقط تعمیر یک پنجره نیست؛ اعلام 
این حقیقت اســت که »اینجا هنوز کسی اهمیت می‌دهد.« و شاید مدیریت، 
پیش از آنکه هنر حل بحران‌های بزرگ باشــد، هنر نادیده نگرفتن ترک‌های 

کوچک است.

قانون پنجره شکسته

چگونه بی‌توجهی به مسائل کوچک، بحران‌های بزرگ می‌آفریند؟

دولت به تعهدات 
قانونی خود در بودجه 

1406 عمل کند
خانه کارگر و کانون بازنشســتگان شهرستان ری 
با امضای طوماری خواســتار اجــرای تعهدات  
قانونی دولت در بودجه ســال ۱۴۰۶ درخصوص 
ســازمان تامین اجتماعی شــد دراین طومار بر 
حفظ پایداری منابع مالی سازمان تامین اجتماعی 
و صیانت از حقوق بیمه شــد‌گان ، بازنشســتگان 

ومستمری بگیران تاکید شده است.
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حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر ورئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دریک فضای صمیمی با 
سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه به گفتگو نشست

نکات مهمی که باید در حوزه افزایش حقوق‌ها 
عنوان شود:

آنچه که لازم است تا در حوزه اتخاذتصمیمات گرفته 
شــده در خصوص افزایش دستمزدها عنوان شود این 
اســت که روح قانون اعمال شــده اســت وعملأ ماده 
۹۶و۱۱۱ومصوبه شــورایعالی کار اعمال شــده است 
موضوعی که وجود دارد بحث افزایش مزایای جانبی 
ســت مثل حق عائله مندی،حق مســکن ....که اینها به 
دلیل شرایط بســیار بد اقتصادی کشور که در سازمان 
تامیــن اجتماعــی هم اثرگذاشــته اســت مدیر عامل 
ســازمان تقاضا کرده اســت وفرصت خواسته تابرای 
خروج ســازمان ازایــن بحران درخصــوص افزایش 
مزایا درنیمه دوم ســال بحث ومذاکره وسپس درمورد 
آن تصمیم گیری شــود،که این مسئله صورتجلسه شده 
.کانون عالی بازنشســتگان  هم آنرا امضاء کرده است 
درواقــع مدیر عامل ســازمان ۲راه را پیشــنهاد داده یا 
اجرای مصوبه دولت همراه با افزایش مزایا یا اجرای 
مصوبه شــورایعالی کار ومذاکرات مربوط به افزایش 
مزایا از نیمه دوم ســال که در نهایــت اجرای مصوبه 
شــورایعالی کار بــدون افزایش مزایــای جانبی مورد 

توافق قرراگرفته است.     
درخصوص متناســب سازی وحق عائله مندی 
بازماندگان فوت شــده ها، ما بــا مدیر عامل 

سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظر داریم:
درحوزه ی بخش های دیگر مثل متناســب ســازی یا 
نحوی محاسبه حق عائله مندی بازماندگان فوت شده ها ما با 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظر داریم 
وهمچنان تاکید می کنیم که متناسب سازی باید برمبنای 
توافق ۲سال گذشته محاسبه وانجام شود واعتقاد داریم 
کــه ضریب افــت باید ملاک تصمیم گیــری در حوزه 
متناســب ســازی قرار بگیرد لاکن مدیر عامل سازمان 
تامین اجتماعی معتقد است که من می خواستم با شما 
در ۲سال گذشته همراهی کنم وآن موقع فراترازقانون با 
شما توافق کردم  اما امسال میخواهم که متناسب سازی 
را براســاس جزء ۲بند )ر(مــاده ۲۸ قانون برنامه هفتم 
توسعه اعمال کنم درست ودقیقا مثل کارکنان دولت که 
۹۰٪زمان برقراری اولین مســتمری به نسبت الان.  ما 
معتقدیم که افت ضریب هم باید محاســبه شود واین 
اختلاف، ما با مدیر عامل سازمان است که فعلأ ایشان 
عقیده ی خودشــان را دارد وما هم عقیده ی خودمان 
را داریــم وحرف خودمان را می زنیم واز آن دفاع می 

کنیم .
درحوزه کمک معیشت حداقل بگیران دولت 
خودش دســتور کمک داده بود ومنبع آن را 

تامین می کرد:
دربحث کم کردن کمک معیشــتی که به حداقل بگیران 
پرداخت می شد دولت دستور داده بود مبلغی را بدهند 
وحالا هم دستور داده که این مبلغ قطع شودواین مسئله 
درحیطه اختیارات قانونی ماهم نیست که بخواهیم به 
آن ورود کنیم ،استدلال دولت این است که من الأن از 
طریق کالا برگ الکترونیکی این کمک را دارم انجام می 
دهم لذا ما خیلی نمی توانیم براین مسئله متمرکز شویم 
با قطع حق عائلــه مندی بازمانــدگان افراد 
متوفی مخالف بوده وهستیم  وتوصیه می کنیم 
که کسانیکه این حق آنها قطع شده از سازمان 
تامیــن اجتماعی بــه دیوان عدالــت اداری 

شکایت کنند:
ما از ابتدا با قطع کردن حق عائله مندی بازماندگان افراد 
متوفی مخالف بوده وهســتیم ومعتقدیم که اگر بناست 
یــک قانونی را اعمــال کنیم ازتاریخ وزمان مناســب 
آنرا،اجراکنیم مثلا در مورد قطع حق عائله مندی مبنای 
اجــرای آن را ازابتدای ســال ۱۴۰۵قرار دهیم وازاین 
تاریخ هرکس قوت کرد حق عائله مندی به بازماندگان  
اوتعلق نمی گیــرد وچنانچه به این صورت اعمال می 
شد تکلیف معلوم می شــد وتوقع هم ایجاد نمی کرد 
اما الأن شــما آمدی وکسانیکه درگذشته هم این مزایا 
را می گرفتند آنرا قطع کردی درحالی که او مدتهاست 
این حق را می گرفته واین تبدیل به عرف شــده است 
وچیزی که تبدیل به روال وعرف شد شما نمی توانی 
آنرا قطع کنی.من ازتمام  کســانیکه دراین خصوص به 
من مراجعه کرده اند خواســته ام که ازســازمان تامین 
اجتماعی دراین مورد به دیوان عدالت اداری شکایت 

کنند. 
اصلاح نظام تامیــن اجتماعی لایحه نبود یک 

پیشنهاد بود ماهم باآن مخالفت کردیم :  
آنچه که بنام اصلاح نظام مالیاتی عنوان میشــود لایحه 
نبوده بلکه یک پیشــنهادی بوده که بین وزارت تعاون 
کار واموراجتماعــی ووزات امــور اقتصادی ودارایی 
مطرح شده ولی ما با این پیشنهاد هم بشدت مخالفت 
کردیم وبا آن مشکل داریم وحرف اصلی ما این است 
که الأن ســازمان با این شــیوه ی دریافت حق بیمه که  
۲۰٪کارفرما و۷٪ کارگر و۳٪بیمه بیکاری که درمجموع 
۳۳٪میشود وبیمه کارهای سخت وزیان آور که آن هم 
۴٪اســت وجمع همه اینه ۳۷٪میشود با این وجود در 
حال حاضر ســازمان تامین اجتماعی با۴۵٪ کســری 
بودجه مواجه است.شــما چطور می توانی با ۱۴٪حق 
بیمه پرداختی ســازمان را اداره کنــی ،این فرمولی که 
شــما مدعی هســتید هزینه را کوچک سازی کرده چه 
فرمولی اســت لذا ما بشــدت با آن مخالف هســتیم، 
واین چیزی نیست که آقای میدری ادعا کند که کارمن 
است،نه این مســئله سالهاست که بصورت متوالی در 
برنامه ها وبودجه آمده وبا آن مخالفت شده بود ،،مرتبأ 
در دولت های گذشــته آمده دربودجه سال گذشته هم 
آورده شــده بود وبا آن مخالفت شــده بود.این روشی 
کــه اینها آوردند با روش هــای قبلی تفاوت دارد مثلأ 
اینکــه کارکنان ســازمان تامین اجتماعی بــه وزارت 
اموراقتصادی منتقل شــوند،اینها چه میزان با ساختار 
مالیاتی کشور آشــنایی دارند،اصلأ اینها ممیزی را می 
شناسند وبا سیستم کارکردن در وزارت امور اقتصادی 

چقدر آشنا هستند سیستم حاکم بروزارت اقتصاد یک 
سیستم درآمدی مبتنی بر،اکچوئری )رشته ای است که 
از روش های ریاضی وآماری برای ارزیابی ریسک در 
بیمه وبازنشستگی و...( بوده بنا براین اینها نمی توانند 
در آن وزرات خانه کارآیی داشته باشند وآنجا کار کنند، 

این شدنی نیست.
آنچــه که تحت عنــوان اصلاح نظــام تامین 
اجتماعی شمرده  می شود با سیاست های ابلاغی 
از ســوی  مقام رهبری تناقض  ومنافات دارد: 
درحــال حاضرکه ســازمان ســرجمع ۳۳٪حــق بیمه 
دریافت می کند با ۴۵٪کســری منابع مواجه است ،اگر 
ایــن ۳۳٪حق بیمه فعلی را بر اســاس آنچه که دولت 
پیــش بینی کرده تبدیل به ۱۴٪ شــود کســری منابع به 
یک عدد غیر قابل باوری می رســد که این در تعارض 
با سیاســت های ابلاغی رهبری برای ســازمان تامین 
اجتماعی می باشــد براساس سیاست های اعلام شده 
از سوی رهبری دولت نه تنها باید بدهی های خودش 
را بــه ســازمان تامیــن اجتماعی پرداخــت کند بلکه 
ضمن حفظ دارایی های ســازمان از ایجاد بدهی های 
جدیدنیز بایدجلو گیری کند وتاکید می شــود که باری 
به دوش ســازمان تامین اجتماعی اضافه نشود وتعهد 
جدیدی برای ســازمان تامین اجتماعی ایجاد نشــود 
بنابراین آنچه تحت عنوان اصلاع نظام تامین اجتماعی 
توســط وزارت کار ارائه شــده در تضــاد وتعارض با 

سیاست های ابلاغی از سوی رهبری است
دراثرتصمیمات بسیار غلط ومخرب به ویژه در 
دوران احمدی نژاد  گروه هایی را ســر سفره 
تامین اجتماعی آوردند کــه بدون پرداخت 
کامل حق بیمه منابع مالی سازمان را بلعیدند:  

ببینید شــما بــه قانون تامین اجتماعــی ۲۹ تکمله زده 
ایدو۲۹ گروه اجتماعــی را که دولت باید آنها را اداره 
میکرد سرســفره تامین اجتماعی آورده اید وکارفرمای 
آنها دولت شده است درحالیکه دولت ازانجام تعهدات 
خــودش شــانه خالی کرده ایــن گروههــا ازامکانات 
ومزایای ســازمان تامین اجتماعی بهره مند شــده اند 
وحتی بعضی از آنها بازنشســت شــده اند واز مزایای 
بازنشستگی دارند استفاده میکنند این درصورتی است 
که دولت اصلا ســهم بیمه خــودش را بعنوان کارفرما 
پرداخت نکرده اســت ســازمان هدفمنــدی یارانه ها 
یــک نمونه بارز وعینی آن اســت که از بدو تاســیس 
در زمــان احمدی نــژاد آنرا به زور به ســازمان تامین 
اجتماعــی تحمیل کــرد ویک ریال هم بــه تعهداتش 
در ایــن خصوص عمل نکرد که الان بســیاری از آنها 

بازنشســت شــده اند ودر طول ۲۰الی ۲۵ سال دوران 
خدمــت بطــور مرتــب ازســازمان تامیــن اجتماعی 
سرویس گرفته اند .اینکه شــما بیائید ویک نظام بیمه 
ای بیسمارکی )سیستم مراقبتی سلامت که درآن افراد 
هزینه می پردازند تا صرف بهداشت وسلامت شود( را 
که در سال ۱۸۸۰اعمال شده وتک سازمانی است ودر 
ایــن مقطعی که ما نظام بیمه ای چند لایه را درکشــور 
مشــاهده میکنیم وبیمه های مختلــف ورقابیتی وجود 
دارد اگــر این را بخواهید اعمال کنید به نظر من به بی 

راهه رفته اید.
طرحــی که تحت عنوان اصــاح نظام تامین 
اجتماعی بــود را در نطفه خفــه کردیم باید 
تامین اجتماعی وآینده  برروی حفظ سازمان 

آن تمرکز کنیم:
ا یــن طرحی کــه از ناحیه وزارتین تعــاون کا رورفاه 
اجتماعی ، وزارت اموراقتصادی ودارایی مطرح شده 
بود را در نطفه خفه کردیم واجازه ندادیم که از آن بهره 
بردارکنند به نظرم تااین لحظه پرونده اش بســته شده 
است ما الأن باید تمرکزمان برروی حفظ سازمان تامین 
اجتماعی وآینده آن باشــد وبه اصلاحاتی کمک کنیم 
که ماندگاری ســازمان را افزایش می دهد وآینده آنرا 
تضمین میکند وتلاش کنیم تادولت را متقاعد ســازیم  
کــه به اجرای قانون تن دهــد وبه تعهدات و پرداخت 
بدهی خودش در خصوص ســازمان تامین اجتماعی 
عمل کند ودولتی را که الآن به این شــکل عمل میکند 
ملزم به اجــرای قانون وتعهداتش در مقابل ســازمان 

تامین اجتماعی کنیم.
دولت بنادارد تحت عنــوان تغییر نظام تامین 
اجتماعی ســازمان تامیــن اجتماعی را تحت 

تسلط خودش دربیاورد:
آنچــه که تحــت عنوان تغییــر نطام تامیــن اجتماعی 
مطرح شــده لایحه نبوده بلکــه یک طرح بود تا دولت 
بدین وسیله ســازمان تامین اجتماعی را تحت تسلط 
خــودش دربیاورد.اگر دولت در ادعای خودش صادق 
اســت وقصد تقویت نظام تامین اجتماعی و افزایش 
کارآیــی آن را دارد باید اول با پرداخت بدهی خودش 
به ســازمان تامیــن اجتماعی که یک عدد بســیا بزرگ 
وقابل توجهی اســت برادری خودش را ثابت کند وبه 

تعهداتش درمقابل سازمان تامین اجتماعی عمل کند.
دولــت هم نمی خواهد بــه تعهدات خودش 
درخصوص سازمان تامین اجتماعی عمل کند 
وهم می خواهد سرمایه های سازمان را مالک 
شود،پر واضح اســت که ما با آن بطور جدی 

مخالفت می کنیم:  
 عمل به تعهداتش درمقابل ســازمان تامین اجتماعی 
می تواند درقالب پروژه ی نفتی ویا پرداخت درصدی 
از درآمدهای مالیاتی و،واریز آن مســتقیمأبه حســاب 
ســازمان تامین اجتماعی باشــد. به اســتناد بند ۲ماده 
۲۸قانون تامین اجتماعی این پرداخت ها را هرســاله 
دربودجه جاری خودش ببیند.دولت هم نمیخواهد به 
تعهدات خودش درمقابل سازمان تامین اجتماعی عمل 
نکند وهــم قصد داردکه دارایی های این ســازمان را 
صاحب شــود پرواضع ومعلوم است که ما زیزباراین 
خرده فرمایش ها نمی رویم وبا آن به شــدت مخالفت 
میکنیــم واجازه نمی دهیم که در این خصوص قدم از 

قدم بردارند

فتح‌الله بیات)رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران(:

کارگران شــرکت‌های پیمانکاری، آسیب‌پذیرترین گروه 
در نظام رفاهی هســتند و پیمانکاران واسطه‌ای به وفور 
لیســت‌های بیمه کارگران را ناقص، با تأخیر یا کمتر از 
روزهای کارکرد واقعی رد می‌کنند. که این امر مشکلات 
عدیده ای را برای کارگران پیمانکار ایجاد کرده وبیش از 

بیــش خاطر آنها را مکدر کرده وآینده آنها را به مخاطره 
می اندازد.   

سال‌هاســت که فعالان کارگری خواســتار برچیده شدن 
این شــرکت‌های دلال نیروی انســانی هستند؛ به اعتقاد 
بنده، این شــرکت‌ها مصداق برده‌داری نوین بوده و تنها 

حق کارگران را تضییع می‌کنند.
از مســئولین️  به جد میخواهیم که قــرارداد کارگران در 

مشــاغلی که ماهیت مستمر دارند، مستقیماً با کارفرمای 
اصلی بسته شــود تا در صورت انحلال پیمان، کارگران 
برای پیگیری حقوق و ســوابق بیمــه‌ای خود با چالش 
مواجه نشوند.وگامی هرچند کوچک در احقاق حق این 
بندگان مخلص خدا برداشــته شود. مضافأ اینکه قدردان 
تصمیم درست ریاست محترم جمهور دراین خصوص 

هستیم.

ضرورت حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه‌ای برای توقف تضییع حقوق و 
سوابق بیمه‌ای کارگران
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هیئــت امنــای ســازمان تامیــن 
اجتماعــی همــواره بــر وصــول 
مطالبــات این ســازمان ازدولت 
تاکید دارد ولی باید توجه داشــته 
باشــیم کــه ایــن امــر در حیطه 
وظایف وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی می باشــد چون اساسأ 
امور اجرایــی مربوط به صندوق 
ها توسط مدیران عامل و وزارت 
خانــه انجــام میشــود،هیئت امنا 
اختیاراتــی در بــاب تصویــب و 
از  هــم  آن  بودجــه،  تخصیــص 
منابع معلوم شــده دارد اما موضع 
شــخصی مــن همواره ایــن بوده 
اســت که دولت باید بدهی های 
خود به ســازمان تامین اجتماعی 
را پرداخــت کند و بــرای تامین 
منابــع مالی مــورد نیاز ســازمان 

چاره جویی کند.
امتیازاتی که به بعضی ها داده 

شده معادل چاه نفت است: 
همانطــور که عملا به بعضی ها در 
پتروشیمی امتیازاتی داده که معادل 
چــاه نفــت اســت،من درمجلس 
که بــودم گفتم که از ایــن منابع و 
امتیــازات باید در اختیار ســازمان 
قراربگیرد،چون  اجتماعــی  تامین 
اســت  پیــری  بــه  رو  ســازمان، 

وجمعیت کهنســالان هــم روز به 
روز در حــال افزایــش هســتند و 
بایــد برای آنها خدمــات متعددی 
ارئه شود وبا پرداخت حق بیمه  و 
بدهی های دولت به ســازمان این 
امر محقــق نمی شــود.پیش بینی 
میشود که درسال ۱۴۳۳ سی ویک 
درصد جمعیت کشور را کهنسالان 
تشــکیل خواهند داد کــه اکثریت 
اینها عضو صندوق سازمان تامین 
اجتماعی خواهند بود یعنی تقریبأ 
معادل شش برابر مستمری بگیران 
امروزی باید توجه داشــته باشــیم 
که بخش کوچکی از این جمعیت 
بازنشســته درصنــدوق های دیگر 
خواهنــد بود ازطرفی هم به جهت 
اینکه ضریب پشــتیبانی و سرعت 
بیمه گری کاهش پیدا کرده و تعداد 
بیمه شدگان در مقایسه با جمعیتی 
که تحت پوشش بیمه قرار میگیرند 
بسیار کوچک اســت )البته این به 
نرخ مشــارکت جمعیت بســتگی 
دارد( وایــن نشــان مــی دهــد که 

صندوق در حال افول است 
نهادهایی هســتند که فکر می 
کنند به محض اینکه جایی دچار 
مشکل شــد،راه حل را در آن 
می بینند که آنجا را به سازمان 

تامین اجتماعی گوشواره کنند:
از جهتــی عــدم توجه نهــاد های 
قانــون گــذار بــه ســازمان تامیــن 
اجتماعی و همچنیــن نهادهایی که 
بدنبــال جامیگردند که تا یک جایی 
دچارمشــکل میشود فکر میکنند که 
باید آنرا به سازمان تامین اجتماعی 
گوشواره کنند،بدون اینکه کوچکترین 
منبعی بــرای آن تعیین کننــد، برای 
کســانیکه می خواهنــد ازصندوق 
مستمری دریافت کنند اینها خبرهای 

بدی است.
مستمری  آتی  ســالهای  برای 
برای جمعیت ســالمند کافی 
نیست باید برای سایر نیازهای 

اندیشیده  لازم  تدابیر  هم  آنها 
شود:

درســالهای پیش رو صرفأ مستمری 
و حقوق برای جمعیت سالمند کافی 
نیســت بایدبرای نگهداری و محل 
ســکونت و ســایر نیازهای آنها هم 
فکری بشود و اندیشه های اجتماعی 
و اقتصادی متعددی برای آنها پیش 
بینی بشود .بنابراین هیئت امناء و یا 
هرمرجعــی که در این مــورد وجود 
دارد،منابع سازمان تامین اجتماعی را 
بحث میکند باید توجه داشته باشد که 
منابع موجود سازمان به هیچ عنوان 
کفاف هزینه های امروز ســازمان را 

هم نمی دهد.

سازمان تامین اجتماعی سالهای 
ســختی را پیش رو دارد باید 
سهم مشــخصی از منابع نفتی 

برای آن درنظر گرفته شود :
سالهای ســختی را پیش رو داریم 
بنابراین باید ســهم مشــخصی از                                           
نفت یا منابع نفتی به نفع ســازمان 
تامین اجتماعی معرفی شود بطور 
مثــال صنــدوق هلدینــگ خلیج 
فارس که چهاردهمین شرکت مهم 
نفتی جهان اســت امروز در اختیار 
صندوق کارکنان شرکت نفت  قرار 
دارد،وایــن عجیب اســت که یک 
صندوق می توانــد درآن مجموعه 
مفید باشد.علی رغم اینکه سالهای 
متمادی و در جاهای متعدد ازجمله 
مجلس شــورای اســامی گفتم و 
نوشــتم ولی همــواره از مجلس تا 
دولــت با ایــن موضــوع مخالفت 
کردند که صنــدوق نباید وارد این 
فعالیت ها بشود ولی اینکه صندوق 
خود کارکنان وزارت نفت سهامدار 
یا سهامدار بزرگ مجموعه هلدینگ 
خلیج فــارس باشــد آن هم برای 
صندوقــی که مســئولیت کوچکی 
دارد وجمعیت کوچکی را شــامل 
میشود خالی از اشکال نیست،اینجا 
اگــر برعکس قانون عمل میشــود 

کسی اشکال نمی گیرد.
 واگذاری قانونی شرکت هایی 
که دولت قادر به فروش و اداره 
ی آنها نیست به سازمان تامین 
اجتماعــی نمــی تواند باعث 

معجزه شود:
ها  شــرکت  اینگونــه  واگــذاری 
ومنابعــی کــه تــا حــالا از آنهــا 
دریافت شــده ممکن است که به 
نســبت موضوعیت قابل ملاحظه 
باشد ولی ازنظر تامین منابع مالی  
و درآمدی برای صندوق سازمان 
تامیــن اجتماعــی قابــل ملاحظه 
نیســت ،برای صندوق  ســازمان 
تامیــن اجتماعــی راهــی وجود 
ندارد جزء اینکــه به منابع اصلی 
درآمــدی متصــل شــود ،واینکه 
دولــت بایــد بدهــی هــای خود 
را بــه ســازمان تامیــن اجتماعی 
پرداخت کند یک واقعیتی اســت 
مسلم ،ولی این امر از این به بعد 
مشکل سازمان تامین اجتماعی را 
حل نمی کند و سازمان به راه حل 
های کســب منابع بزرگتر وبیشتر 
نیــاز دارد دولــت ها اگــر توجه 
میکردنــد) علــی رغــم تاکیدات 
وتذکــرات وپیگیری های فراوان 

توجه نکردند( وبدهی

 علیرضا محجوب دبیرکل خانه ی کارگر و عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی دریک محیط دوستانه
 با سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه به گفتگو نشست:  

هیئت امناء بر پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی همواره تاکید دارد

خانه کارگر جنوب کرمان در شــهریورماه ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغازنمود.خداوند 
متعال را شــاکریم که در این فرصت کوتاهی که داشــتیم توانســتیم درجهت عضو 
گیری وجلب توجه وحمایت جامعه هدف خودمان که کارگران عزیز ،حتی کارگران 
فصلی و کارگران کشاورز می باشد،عملکرد خوبی داشته باشیم وتعدادقابل توجهی 
عضــو جذب کنیم خانه کارگرجنوب کرمان شــامل شهرســتانهای جیرفت.کهنوج 
،عنبرآباد،قلعه گنج منوجان،رودبارجنوب،جازموریان می باشــد که از شهرستانهای 

مناطق محروم کشور می باشند .
درمــان در صدر مطالبات وخواســته های مــردم منطقه قــرار دارد.پیگیری درمان 

کارگران وبازنشستگان، اولویت اصلی خانه کارگر جنوب کرمان : 
 درمان مهترین مطالبه ی این مردم شــریف وبزرگوار و محروم این منطقه اســت.
اکثرقریــب به اتفاق بازنشســته ها دغدغه ی اصلیشــان درمان می باشــد.خانه ی 
کارگرجنــوب کرمان برای اینکه مطالبه به حق ایــن عزیزان را پیگیری کند فعالیت 
های زیادی را انجام داده ومی دهد،ما تیم هایی را از پزشکان و متخصص تشکیل 
داده ایم که هر ۲هفته یکبار به شــهرهای جنوبی می فرســتیم ودر بیماریهای قلب 
وعروق،زنان،کودکان، مردم شــریف وعزیــز این منطقه به ویژه کارگران را بصورت 

رایگان ویزیت ودرمان می کنند.
پزشــکان خیّر به مقوله ی درمان بیماران این منطقه محروم، بعنوان یک عمل باقی 
الصالحات نگاه می کنند،ما قدردان تلاش ها و زحمات بی دریغ این عزیزان هستیم 

،دعای خیر جماعت کارگر وبازنشسته بدرقه راه آنهاست : 
  تمــام ســعی وتلاش ما براین اســت که دامنــه درمان رایگان را گســترش 
دهیم وجزء معدود خانه های کارگر در سراســر کشــور  هســتیم که توانستیم 
کار و درمان رایگان را با این دامنه وســعت انجام دهیم ما پزشــکانِ محترم 

و خیــری داریم که خودشــان وبا رغبــت اقدام به ویزیــت و درمان رایگان 
بیمــاران این منطقه محــروم میکنند ومردانه پای کارایســتاده اند. بیشــترین 
دغدغــه خانمهای ایــن منطقــه کمبود پزشــک متخصص زنان بــود که ما با 
تعــدادی پزشــک صحبت کردیم وایــن عزیزان به صــورت خودخوش پیش 
قدم شدند.پزشــکان عزیزی داریم که از اســتان یزد برای مداوای مردم این 
منطقه محروم تشــریف می آورند،جدأ قدردان زحمات ومجاهدت های کلیه 
پزشــکان خیّر هســتیم. لازم به ذکر اســت که منطقه ازکمبود متخصصین قلب 
وعــروق ،مغــز واعصاب ، ریه و مجاری تنفســی رنج مــی برد.بخاطر وجود 
گلخانــه هایی که دراینجا قرار دارد ،متاســفانه بیماریهای مجاری تنفســی در 

اینجا زیاد اســت و با کمبود متخصص دراین زمینه روبرو هســتیم.     
در مجاورت هم قرار داشــتن خانه کارگرجنوب کرمان با کانون بازنشسته ها،باعث 

ایجاد یک اتحاد وهمدلی بین این ۲تشــکل شــده وفرصتهای بهتری را برای ارائه 
خدمت مهیا ساخته است:

خانه کارگرجنوب کرمان وکانون بازنشسته های این شهرستان در یک ساختمان قرار 
دارندکه این مجاورت باعث میشود که بازنشسته های زیادی به ما مراجعه کنند که 
اصلی ترین وبزرگترین دغدغه این عزیزان بحث درمانشــان می باشد.مشکل بزرگ 
اینجاست که عزیزان بازنشسته باتوجه به حقوق اندکی که دارند قادر به تامین هزینه 
های سرسام آور درمان خود نیستند و پرداخت  این هزینه ازتوان آنها خارج است 
و نمی توانند جوابگوی این هزینه ها باشــند.ولی مــا همچنان با تمام توان درکنار 

آنها هستیم. 
 برگزاری کلاســهای آموزشــی رایگان وتوزیــع اقلام خوراکی با قیمت مناســب 

ازاهداف اصلی ماست :
برگزاری انواع کلاسهای آموزشی رایگان ومشاوره حقوقی و توزیع اقلام خوراکی با 
قیمت مناسب از مهمترین برنامه های ما می باشد که به جد،اجرای آنها را دربرنامه 
خــود داریم همچنین تلاش میکنیم که اســتراحتگاههای خانه کارگر را به کارگران 
وبازنشســتگان شریف منطقه بشناســانیم و راهنمایی های لازم را دراین خصوص 

به آنها ارائه دهیم .
توصیه مهم من به نشریه:

اماحرف آخر و توصیه بســیار مهم من به نشــریه این اســت که باهمه وجود وکلیه 
امکانات خود تلاش وســعی کنید که صدا رســای مخاطبین خود به ویژه کارگران 
و بازنشســته ها،خصوصأ کارگران وبازنشستگان این منطقه محروم باشید ومارا به 
هموطنان عزیزمان به طرز شایســته بشناسانید،وکوشــش کنیــد که مطالبات به حق 

این بندگان مظلوم ومحروم خدا را به بهترین وجه ممکن منعکس وپیگیری  کنید.

گپ وگفت مریم سنجری دبیراجرایی خانه کارگرجنوب کرمان با سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه: 
خانه کارگرجنوب کرمان باآغوش باز پذیرای اقشار محترم،شاغل وبازنشسته است

تشکیل جلسه هیئت اجرای خانه کارگر شرق تهران: 
جلسه هیئت های اجرایی خانه کارگر شرق تهران درمورخه ۳۰ تیرماه و با حضور اعضا برگذار شد 

جلســه هیئت های اجرایی خانه کارگر شــرق تهران درمورخه ۳۰ تیرماه و با حضور اعضا برگذار شــد دراین جلسه بحت درمان جامعه هدف که کارگران وبازنشستگان می باشند مورد 
تاکید فراوان اعضاءقرارگرفت وبیشتر وقت جلسه را به خودش اختصاص داد همچنین مشکلاتی را که بیمه تکمیلی برای جامعه بازنشستگان ایجاد کرده مورد بحث قرارگرفت وعنوان 
شد علی رغم مشکلاتی که بیمه تکمیلی دارد بخش بزرگی از بازنشستگان خواهان انتقاد قرارداد با بیمه تکمیلی می باشند ومعتقد هستند که وجود آن می تواند اندکی مثمرثمر واقع شود 
ولی در هرحال به اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی وشرکت آتیه سازان حافظ درخصوص بازنشستگان تاکید فراوان کردند.افزایش دستمزد بازنشستگان مورد بحث قرارگرفت 
وعنوان شــد که این افزایش براســاس مصوبه شورایعالی کار صورت گرفته ،اما باتوجه به درخواست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ونظر به مشکلاتی که جنگ سوم برای کشور و 
این سازمان ایجاد کرده و طی صورتجلسه ای که به امضاء  کانون عالی بازنشستگان وسایر تشکلات مربوطه رسیده مقرر شده که در خصوص افزایش مزایای بازنشستگان درنیمه دوم 
ســال تصمیم گیری شــود. ولی اعضاءحاضر ازقطع شــدن برخی مزایای حداقل بگیران وبازماندگان فوت شده ها  بشدت ایراز نارضایتی ونگرانی کردند وخواستار پرداخت مجدد آن 
شدند. مضافأاینکه کلیه اعضاء باتوجه به شرایط خاص کشور بر حفظ اتحادوهمبستگی وهماهنگی میان جامعه کارگری وبازنشستگان تاکید کردند وعزم خود رادر دفاع از حقوق جامعه 

هدف خود نشان دادند
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 تاریخ همواره با زبان نتیجه‌ها سخن می‌گوید 

دقت کنیم رفاقت جاده ی یکطرفه نیست !!! "وقتی که الاغ شدم"

*نشر:* گاهنامه مدیر
دکتر مهدی محسنیان راد در کتاب ارتباط شناسی داستان جالبی دارد:

فرض کنید پســری در خانواده ای با اعتقادات مذهبی متولد میشود. 
آنهــا در نقطه‌ای از تهران زندگی میکنند و ســاکن آپارتمانی کوچک 
هســتند. هــزاران اتفاق کوچک و بزرگ، زندگی پســرک را تشــکیل 
میدهــد. مثــا وقتی خیلــی کوچک بــود یک روز که بــا مادرش از 
خیابــان عبــور میکرد پســرک از روی شــیطنت خودش را به ســگ 
کوچکی رســاند و ســگ کمی از بدنش را به لباس او مالید. مادرش 
بعد از آن اتفاق تمام لباس های او را شســت و به پســر توضیح داد 

که ســگ کثیف و نجس است. 
وقتی که دوازده ساله بود یک روز سگـــی برادر کوچکش را گاز گرفت و 
گفته شد که باید به او آمپول هاری تزریق کنند. بعدها که بزرگتر شد رابطه 
بیــن چند بیماری و بزاق ســگ را در مقالات مطالعــه کرد ضمن اینکه از 

رساله‌های مذهبی هم اطلاعاتی در این مورد داشت....
او را بگذاریم و به ســراغ فرد دیگری برویم. دختری را تصور کنید که در 
خانواده‌ای کشــاورز به دنیا می‌آید. شــغل اصلی پدرش گله‌داری است و 
همیشــه چند ســگ، نگهبان گله بودند. برخی روزها که پدرش با اسب از 
خانه بیرون میرفت و دیر میکرد سگ وفادار خانواده پشت در انتظارش را 
میکشید و وقتی صدای اسب او را می‌شنید با هیاهو دیگران را مطلع میکرد 

و پدر هم وقتی وارد میشد دستی به سر سگ میکشید. 

وقتی دوازده ساله بود روزی برادر کوچکش توی باطلاق افتاد و در حالی 
که از ترس جیغ می کشــید سگ خانواده خودش را داخل آب انداخت و 

او را نجات داد....
این دو کودک که خاطرات‌شــان را خواندیم چند سال رها میکنیم و کاری 
نداریم که چگونه ازدواج میکنند،حالا چند ســال از ازدواج‌شان گذشته به 

این مکالمه توجه کنید:   زن    مرد
 باید یه فکری کنیم اگه باز دزد بیاد چی؟
 میدم چفت و بست بیشتری درست کنن.

 اگه از دیوار اومدن چی؟
 میدم روی دیوارهام نرده بکشن.

 چطوره یک سگ بیاریم.
 سگ، کجا نگهش داریم؟!

 معلومه توی خونه.
 سگ کثیفه

 خوب می‌شوریمش
 احمق سگ نجسه!

 چرا فحش میدی بیشعور؟
مرد: ........               زن: .........

 ظاهــر قضیه این اســت که زن و مرد درباره یــک موضوع واحد صحبت 
میکننــد و اگر نفر ســومی به حرف‌های آنها گوش کند ســگ را با حیوان 

دیگری اشــتباه نخواهد گرفت اما این تمام داستان نیست زیرا در حقیقت 
آنهــا دارند درباره دو حیــوان کاملًا متفاوت صحبت میکننــد: مرد درباره 
یک موجود نجــس خطرناک حرف میزند و زن درباره یک موجود وفادار 

مهربان. فقط اسم و شکل این دو شبیه هم است.
همه ما اینچنین مشــکلاتی داریم البته نه درباره خریدن یا نخریدن ســگ 
بلکه به شــکل‌های متفاوت‌. در حقیقت بخش عمــده‌ای از اختلافات ما 
در زندگی خانوادگی و اجتماعی ناشــی از همین تفاوت معناهاست. واژه 
مادر برای کسی که از مهر مادری برخوردار بوده با کسی که مادری معتاد و 
نالایق داشته یکسان نیست. واژه شراکت برای کسی که بهترین تجربیات را 
با شریکش داشته با کسی که شریکش به او خیانت کرده و اموالش را برده 

معنای مشترک ندارد و ...
همیشــه به یاد داشته باشید آنچه شما می‌گویید الزاما آنچه طرف مقابل 
دریافت می‌کند نیســت و در این حالت همیشــه خطر سوءتفاهم وجود 
دارد. بنابراین، باید تلاش کرد مفهوم کلمات را به همان شــکلی که در 
ذهنتان هســت بیان کنید. مثلا در قصه بــالا در کنار این جمله که من با 
خرید ســگ مخالفم بایــد توضیح داد که چرا از نظر من ســگ حیوان 
نجس و خطرناکی‌ســت. باور کنید با رعایت همین مطلب ساده بسیاری 
از مشــکلات‌ اساســا به وجود نمی‌آید و اگر هم آمد با هزینه کمتر حل 

میشود!
 گاهنامه مدیر = گاهواره دانایی

تاریخ همواره با زبان نتیجه‌ها سخن می‌گوید.
تاریخ را

 نه برای حسرت، که برای هشیاری
 باید خواند

آن‌چه در سطرهای کهنه تاریخ می‌درخشد، سرگذشت فاتحان نیست؛
سرنوشت ملت‌هایی است که دیر فهمیدند.

سقوط،
پیش از آن‌که از بیرون آغاز شود،

در درون شکل می‌گیرد.
این برگ حکایت شمشیر نیست؛

حکایت خطاهای پنهانِ پیش از شمشیر است.
آورده‌اند

چنگیزخان، پس از ویرانی نیشــابور، چون به همدان رسید، مردم را گرد 
آورد و گفت:

پاسخم دهید؛ من از جانب خدا آمده‌ام یا از جانب خویش؟
پرسشی ساده اما سهمگین؛

پرسشی که هنوز نیز بر فراز هر جامعه‌ای در انتظار پاسخ ایستاده است.
سکوتی سنگین بر جمع سایه افکند؛

سکوتی آشنا که همواره در بزنگاه‌های بزرگ تاریخ تکرار می‌شود.
در این میان چوپانی بی‌نام و نشان، اما دلیر و روشن‌ضمیر قدم پیش نهاد و 
گفت: تو نه فرستاده خدایی و نه زاده اراده خویش؛ تو برآیند اعمال مایی.

چوپان ادامه داد:
آنگاه که دانایان را به حاشیه راندیم و نادانان را بر صدر نشاندیم؛

وقتی اندیشه را مزاحم شمردیم و تملق را فضیلت؛
وقتی مقام، نه پاداش شایستگی که سهم وفاداری شد؛

آن‌گاه راه تو بی‌هیچ نبردی هموار شد.
این سخن نه خطاب به چنگیز، که خطاب به تاریخ بود؛

تاریخی که همواره با زبان نتیجه‌ها سخن می‌گوید.
سیاستِ خودویرانگری چنگیز حادثه نبود؛

نشانه بود.
نشانه جامعه‌ای که در آن 

خرد منزوی شد،
عدالت تضعیف گشت،

و قدرت از پاسخ‌گویی فاصله گرفت.
هیچ سرزمینی به دست بیگانه فرو نمی‌ریزد مگر آن‌که پیش‌تر 

در مدیریت،

در اخلاق،
و در اولویت‌ها فروپاشیده باشد.

فاتحان آخرین حلقه زنجیرند؛
زنجیری که سال‌ها پیش در ذهن‌ها و تصمیم‌ها بسته شده است.

چنگیز رفت،
اما قاعده ماند.

هرگاه شایستگی قربانی مصلحت شود،
پرسش جرم گردد،

و سکوت، امن‌ترین راه بقا؛
تاریخ چهره‌ای تازه از همان فاجعه کهن به خود خواهد گرفت.

این برگ
نه روایت گذشته،

که هشدار آینده است:
مبادا چنگیز را در آینه بنگریم

و خود را نبینیم
️ محمود نادعلی‌پور

 فعال رسانه‌ای_مطالبه گر
 کنشگر اجتماعی

رفیق یا فقط یک اسم؟
روزها آمدند و رفتند... اتفاق‌های 
افتــاد. بعضی‌هــا زمیــن  زیــادی 
خوردنــد، بعضی‌هــا از بیــن مــا 
بــار هزار  رفتنــد، بعضی‌هــا زیر 
جــور درد و گرفتاری خم شــدند 
و همــه این صحنه‌هــا مثل فیلمی 
از جلوی چشــم‌هایمان عبور کرد. 
اما درد فقط همین اتفاق‌ها نبود... 
درد آنجــا بود که کم‌کــم خنده از 
روی لب‌هــا رفت، دل‌ها خســته 
شــد، آدم‌ها در شلوغی زندگی تنها 
ماندند و خیلی‌ها یادشان رفت حال 
همدیگر را بپرســند. این روزها اگر 
خوب نــگاه کنی، خیلی‌ها بیشــتر 
از نان، بیشــتر از پول، بیشتر از هر 
چیــز دیگــری، محتاج یــک نفرند 
کــه بی‌بهانــه سراغشــان را بگیرد. 
یــک نفر که پیامش فقــط برای کار 

نباشــد، فقط وقتی یادشان نکند که 
به چیزی احتیــاج دارد. یک نفر که 
بگوید: »رفیق، خوبی؟ دلم خواست 
صدایت را بشــنوم.« عجیب است. 
بعضی‌هــا اســم رفاقــت را یــدک 
می‌کشــند، از وفا حــرف می‌زنند، 
از معرفــت می‌گویند، اما همیشــه 
منتظرنــد خبــری از طــرف مقابل 

برسد. 
انــگار رفاقت یک جــاده یک‌طرفه 
اســت. انگار فقط باید دیده شوند، 
فقط باید به یادشان باشند، فقط باید 
حالشان پرسیده شود، اما خودشان 
قدمــی برنمی‌دارنــد. رفاقت یعنی 
گاهــی قبل از شــنیدن فریاد، بغض 
رفیقت را بفهمــی. یعنی وقتی همه 
سرگرم زندگی خودشان هستند، تو 
یادت نرود یک دل آن طرف منتظر 
یک نشــانه از محبت است. رفاقت 

یعنی گاهی یــک تماس کوتاه، یک 
پیام ساده یا یک »حالت چطوره؟« 
بتواند روز کسی را از تاریکی بیرون 
بکشــد. با همه این تلخی‌ها، هنوز 
هــم خدا را شــکر... خدا را شــکر 
کــه دل‌هایی هســتند که بــرای هم 
می‌تپند، آدم‌هایی هستند که بی‌ادعا 
کنــار هم می‌مانند، و هنوز کســانی 
پیدا می‌شــوند که ارزش رفاقت را 
با عمل ثابــت می‌کنند، نه با حرف. 
اگر امروز کسی به یادت آمد، قبل از 
اینکه منتظــر پیامش بمانی، خودت 
ســراغش را بگیــر. شــاید پشــت 
لبخندش غمی پنهان باشــد که فقط 
یــک »یاد تو بــودم« بتواند آرامش 
کند. بعضی وقت‌ها نجات یک دل، 
فقط به انــدازه چنــد کلمه محبت 

فاصله دارد.
گرد آوری خلیل فریبرز

تابستان سال ١٣٨٩ بود. در حال رانندگی بودم و حواسم 
پرت بود. یه دفعه یک ماشــین با سرعت از کنارم رد شد 

و با بوق ممتد داد زد و گفت:
هی الاغ حواست کجاست؟!

همانطور با سرعت رفت پشت چراغ قرمز ایستاد. چون 
خیابان خلوت بود منم رفتم کنارش ایستادم. شیشه های 
هر دو تامون پائین بود. یواشکی از کنار چشماش به من 

نگاه میکرد. منم مستقیم بهش نگاه میکردم.
گفتم: آقا میدونستی الاغ ماده هست و خرها، نر هستند؟!! 

تو باید به من میگفتی خر !!!
دوم اینکــه اگه من الاغم، حتما تو هم حضرت ســلیمان 
هستی چون الان داری زبان الاغها رو میفهمی که باهات 

صحبت میکنم !!!
سوم اینکه اصلا حواسم به تو نبود تو عالم خودم بودم ...
یک لبخندی زد و ســه بار گفت معذرت میخوام. منم تو 

ماشین شکلات داشتم براش پرت کردم تو ماشینش.
بااشــاره اون، هر دو تا کناری ایســتادیم و الان که با هم 
دوستیم یادمون نمیره که یک الاغ ما رو با هم آشنا کرد !

 این ماجرا میخواد بگه که کلمه ای در زبان انگلیسی هست 
به نام Reactive یعنی واکنش و کلمه دیگری هست به نام 
Creative یعنی خلاقیت. اگر دقت کنیم با جابجايی حرف 

C یک واکنش تبدیل میشه به یک خلاقیت !
یعنی میشد این موضوع تبدیل شه به یک دعوای خیابانی 
که آخرش هم منجر میشــد به آشــتی. هــم وقتمون رو 

میگرفت هم هزینه ساز بود.
رئیســم میگفت وقتی آخــرش تو کلانتری باهم آشــتی 

میکنیم چرا الان آشتی نکنیم؟!
میلیونها انســان در جنگ جهانی دوم کشــته شــدن ولی 

امروز کل اروپا هوای هم رو دارن و متحدن.
٨ سال با عراقی ها جنگ کردیم الان برادر ما شدن !

١(آخر هر جنگی صلح است .
٢(عاقل کسی است که از تهدید فرصت میسازه. ما هر دو 

تامون عاقل بودیم.
٣(فحش دادن دلیل کسانی است که حق با آنها نیست !

٤(وقتی کســی عصبانیت میکنه یعنی تونسته برتو چیره 
بشه.

سوءتفاهم چگونه شکل می گیرد؟!

  یادداشت ادبی          
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وقتی همســر آقای حامد از دنیا رفت، او تنها چهل‌وپنج سال داشت.
هر کســی که برای تســلیت می‌آمد، یک پیشــنهاد می‌داد: »حامد! هنوز 

سنت زیاد نیست، دوباره ازدواج کن.«
او هر بار فقط لبخند می‌زد، دســت بر ســر پسر دوازده‌ساله‌اش، عمار، 
می‌کشــید و می‌گفــت: »خداوند این پســر را به‌عنــوان آخرین امانت 
همســرم به من ســپرده اســت. باقی عمرم را صرف نگهــداری از این 

امانت خواهم کرد.«
و واقعاً نیز چنین کرد. تمام زندگی‌اش را وقف پسرش نمود. کاروبارش 
رونــق گرفت، اما دنیایش تنها به لبخند همان یک پســر خلاصه شــد. 

آرزوهایش، تنهایی‌هایش و شــب‌هایش را بی‌صدا در دل خاک کرد.
سال‌ها گذشت.

عمار جوان شــد، تحصیلات عالی را به پایان رساند و روزی پدر تمام 
کاروبار را به او سپرد.

گفت: »از امروز تو اداره کن، من خســته شده‌ام.«
اما این خســتگی، خستگی جســم نبود؛ خستگی رابطه‌ای بود که خود، 

آرام‌آرام از آن کنار می‌رفت.
سپس عمار ازدواج کرد.

با آمدن عروس، خانه رنگ تازه‌ای گرفت؛ پرده‌ها عوض شدند، فرنیچر 
نو شــد، ظروف تغییر کردند و حتی چیدمان آشپزخانه نیز دگرگون شد.

و آقای حامد؟
او هم تغییر کرد.

گاهی در دفتر می‌نشســت، گاهی در دکان یکی از دوستان قدیمی چای 
می‌نوشــید و هنگام غــروب فقط برای خوابیدن به خانه بازمی‌گشــت. 
در خانه خودش چنــان رفت‌وآمد می‌کرد که گویی مهمان خانه دیگری 

است.
روزی همه دور یک سفره نشسته بودند.

آقــای حامد هنگام خوردن آخرین لقمه با مهربانی گفت: »پســرم... اگر 
کمی ماست باشد، لطفاً برایم بیاور.«

از آشــپزخانه صــدای عــروس آمد: »امروز در خانه ماســت نیســت، 
پدرجان.«

او فقط گفت: »باشد...«
جرعه‌ای آب نوشــید و بی‌صدا از سر سفره برخاست.

هیچ‌کس به چهره‌اش نگاه نکرد.
طبق معمول برای پیاده‌روی از خانه بیرون رفت.

هنوز از در بیرون نرفته بود که عروس درِ یخچال را باز کرد، کاســه‌ای 
ماست سرد بیرون آورد و جلوی شوهرش گذاشت.

گفت: »هوا خیلی گرم اســت، غذای تو بدون ماست کامل نمی‌شود.«
عمار به کاسه ماست نگاه کرد.

ســپس به در خانه، جایــی که صدای قدم‌های آرام پــدرش کم‌کم دور 
می‌شد.

لحظه‌ای به چشمان همسرش نگریست.
بعد، بی‌هیچ حرفی، ماست را خورد.

نه دعوایی کرد، نه نصیحتی.
اما از همان روز، چیزی در درونش برای همیشــه خاموش شد.

چنــد روز بعد، صبحــی به پدرش گفت: »پدر، امروز ســاعت ده آماده 
باشید. باید به محکمه برویم.«

پدر پرسید: »برای چه؟«
عمار پاسخ داد: »برای ازدواج شما.«

روزنامه از دست آقای حامد افتاد.
گفت: »دیوانه شــده‌ای؟ در این سن؟ من دیگر نیازی به ازدواج ندارم. 

تمام عمرم را برای تو گذرانده‌ام.«
عمار برای نخســتین بار چنان به چشــمان پدرش نــگاه کرد که مردی 

فداکاری مرد دیگری را درک می‌کند.
آهســته گفت: »پدر... مــن برای خودم مادر نمی‌آورم و برای همســرم 

هم مادرشوهر.
من فقط می‌خواهم کســی باشــد که برای شــما یک کاسه ماست آماده 

کند.«
ســکوتی ســنگین اتاق را فرا گرفــت؛ چنان که حتی صــدای تیک‌تاک 

ساعت نیز شرمنده به نظر می‌رسید.
عمار کلید خانه را از جیبش بیرون آورد و روی میز گذاشــت.

گفت: »امشــب من و همســرم بــه یک آپارتمــان کرایه‌ای کوچک 
نقل مکان می‌کنیم. از فردا هم در شــرکت شــما فقط به‌عنوان یک 
کارمنــد کار خواهــم کــرد و معاش خواهــم گرفت؛ تا کســانی که 
همه‌چیز این خانه را از شــما گرفته‌اند، ارزش یک کاســه ماســت 

بفهمند.« نیز  را 
در آشــپزخانه، لیوان شیشــه‌ای از دســت عروس افتــاد و روی زمین 

شکست.
صدای شکســتن لیوان آرام بود، اما در دل او شکافی عمیق ایجاد کرد.

با قدم‌هایی لرزان بیرون آمد، همان کاسه ماست را از یخچال برداشت، 
مقابــل آقای حامد گذاشــت و در حالی که اشــک می‌ریخت، کنار پای 

او نشست.
گفت: »پدرجان... مرا ببخشــید. امروز فهمیدم که من فقط ماست را از 

شــما دریغ نکردم، بلکه حق شما را پایمال کردم.«
آقای حامد با دســت‌های لرزان، دست بر سر او کشید. چشمانش پر از 

اشــکی بود که تنها تنهاییِ دوران پیری آن را می‌شناسد.
آهسته گفت: »دخترم... گرســنگی فقط از نداشتن نان نیست؛ گرسنگی 
واقعی آن روز اســت که انســان در خانه خودش احساس کند اضافه و 

سربار است.«
عمار جلو آمد و دستان پدرش را گرفت.

آن روز نه کســی به محکمه رفت، نه نکاحی انجام شد و نه خانواده‌ای 
از هم پاشید.

فقط ســه نفری که دور یک سفره نشســته بودند، برای نخستین بار یاد 
گرفتند یکدیگر را با دل ببینند.

و از آن روز به بعد، در آن خانه هیچ‌گاه ماســت تمام نشد...
زیرا عروس، پیش از آنکه ماســت را در یخچال بگذارد، احترام را در 

دل خود جای داده بود.
رابطه‌هــا با نان و غذا دوام نمی‌آورند؛ بــا احترام پایدار می‌مانند. 
و خانــه‌ای که احتــرام به بزرگ‌ترها در آن کم‌رنگ شــود، هرچند 
نعمــت فراوان داشــته باشــد، برکتــش آرام‌آرام آن خانه را ترک 

. می‌کند

 گزارش نشریه از برگزاری همایش سلامت 
در اصفهان   

و  »ســامت  همایــش  برگــزاری 
آگاهــی زنان« به همــت خانه کارگر 
و مدیریــت درمان تأمیــن اجتماعی 

اصفهان 
همایش »ســامت و آگاهــی زنان« 
در هفته تأمین اجتماعی با مشــارکت 
اتحادیه زنان خانه کارگر و مدیریت 
اســتان  اجتماعــی  تأمیــن  درمــان 

اصفهــان برگزار شــد. این نشســت 
بــا هــدف ارتقای دانش ســامت و 
ایجاد تعامل  بانوان و  بیمه‌ای  آگاهی 
مســئولین  و  اعضــا  میــان  مســتقیم 

گرفت. صورت 
ایــن همایــش، خانــم راه‌روان،  در 
رئیــس اتحادیــه زنان خانــه کارگر، 
بــرای  بانــوان  از  دعــوت  ضمــن 

از خدمات  بهره‌منــدی  و  عضویــت 
ویژه، بر لزوم ارائه مطالبات مکتوب 
جهــت برنامه‌ریــزی هدفمندتر تأکید 
کــرد. همچنین خانم دکتر خرســندی 
)متخصص زنان( به تشــریح مباحث 
و  پیشــگیری  حــوزه  در  حیاتــی 
پرداخــت و  بیماری‌هــا  غربالگــری 
خانــم دکتر افــکاری )رئیــس اداره 

اســناد پزشــکی تأمین اجتماعی( نیز 
ضمن تبیین خدمــات بیمه‌ای، مراکز 
درمانــی و غربالگــری رایگان تحت 

کرد. معرفی  را  پوشش 
ایــن رویــداد بــار دیگر بــر اهمیت 
»سلامت جسمی« و »دانش بیمه‌ای« 
به عنوان ارکان اصلی توانمندســازی 

زنان تأکید کرد.

حقیقتی زیبا که به رشته تحریر درآمده

برای احترام به پدر و مادر  

حِيمِ نِ الرَّ ٰـ حْمَ  بسْمِ اللَّـهِ الرَّ
 *کلُّ مَنْ عَلیهــا فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک 

ذوالجلالِ والاکرامِ*
 چــه بگویم که نای نوشــتن نیســت... 
اینــک بانگ رحیــل، صــای هجرت 
یکی از خادمین جامعه کارگری شــد که 
حضور ســبزش چونان تسلائی بر آلام، 
رنجهــا و مهر و مرهم بود. خبرناگوار و 
تأسف بار درگذشت یار و رفیقِ همراه، 
همدرد، همــکار و همرزم تشــکیلاتیِ 
خــود مرحوم مغفور زنده یاد "اســدالله 
عبــادی" را در کمال نابــاوری دریافت 

نمودم. 
 درگذشــت همــرزم تشــکیلاتی مان، 
زنده‌یــاد " اســدالله عبــادی" مســؤول 

اتحادیه پیشکســوتان جامعــه کارگری 
تهرانســر، عضو هیئت مدیــره اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگــری و عضو 
هیئــت اجرایی خانه کارگر غرب تهران 
که مردی شــریف، دلســوز، پرتلاش و 
سرشــار از عشــق به خدمت به جامعه 
کارگــری بــود، اندوهی ســنگین بر دل 
همه دوســتان، همکاران و پیشکسوتان 

این عرصه نشاند.
 گاهــی مرگ، تنها خاموش شــدن یک 
زندگــی نیســت؛ بلکه خاموش شــدن 
چراغی است که ســال‌ها بی‌هیاهو، راه 
دیگران را روشــن می‌کرد. بــاور اینکه 
انســانی بــا آن همه انــرژی، اخلاص، 
مهربانــی و روحیــه خدمــت، دیگر در 

میان ما نیســت، بسیار دشوار و جانکاه 
است. اما تقدیر الهی فراتر از خواست 
و اراده ماست و انسان، هرچند دل‌بسته 
این جهان باشد، سرانجام رهسپار منزل 
ابــدی خویش خواهــد شــد. آنچه از 
آدمی باقی می‌ماند، نه ســال‌های عمر، 
بلکــه نیکی‌هــا، محبت‌هــا و خاطرات 
مانــدگاری اســت کــه در دل و ذهــن 

انسان‌ها به یادگار می‌گذارد.
 زنده‌یاد "اسدالله عبادی" سالیان متمادی 
با صداقــت، تعهد و تلاش خالصانه در 
خانــه کارگــر و اتحادیه پیشکســوتان 
جامعــه کارگری خدمت کرد و نام نیک 
خــود را در خاطره همــکاران و جامعه 
کارگری شــاغل و بازنشســته به یادگار 

انســان  این  گذاشــت. بی‌تردید فقدان 
برای  جبران‌ناپذیر  ضایعه‌ای  وارســته، 
خانواده بزرگ کار و تلاش خواهد بود.
 ایــن مصیبت جانســوز را بــه خانواده 
گرانقــدر آن مرحوم، دبیرکل محترم خانه 
کارگــر، جامعه بــزرگ کارگــری، دبیر و 
اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر غرب 
تهران، اعضای هیئت مدیره و بازرســین 
اتحادیه پیشکســوتان جامعــه کارگری و 
تهرانسر،  پیشکســوتان  اتحادیه  اعضای 
صمیمانه تســلیت عــرض می‌کنیم و از 
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز 
سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه الهی، 
همنشــینی با صالحان و برای بازماندگان 
محترم، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت 

داریم.
️روحــش قریــن رحمت الهــی، یادش 

جاودان و راه پرخیرش ماندگار باد.
اتحادیــه  رئیــس  صادقــی  حســن 
پیشکســوتان جامعــه کارگــری ،هیئت 
پیشکسوتان  اتحادیه  مدیره وبازرســان 
،ســردبیر واعضای هیئت تحریه نشریه 

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

️ پیام تسلیت حسن صادقی به مناسبت درگذشت زنده یاد اسدالله عبادی ، عضو هیات مدیره پیشکسوتان  جامعه کارگری و دبیر اجرایی  خانه کارگر تهرانسر 

️  زسینه رفتنی نیست این داغ و درد هرگز
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برگزاری کلاس های بهداشت و سلامت که از اولویت های بسیار مهم اتحادیه پیشکسوتان 
و خانه کارگر می باشد گامی بلند در جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت بازنشستگان عزیز   
می باشد ، جلسه اخیر کلاس بهداشت سلامت در بیمارستان شهید فیاض بخش برگزار شد 

از شرکت کنندگان تست قند خون انجام گرفت .

 در سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی آمدیم تا نشان دهیم که در دفاع از سازمان مصمم و جدی هستیم

 و از حق قانونی خود قدمی کوتاه نخواهیم آمد


